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مقايسه شوراي حل اختلاف و نهاد ميانجي گري درحقوق 
  كيفري ايران

 )15/04/1397، تاريخ تصويب  15/12/1396تاريخ دريافت (

  كيانوش نصرتي
 

  چكيده
به قانون شوراهاي حل اختلاف با ايجاد صلاحيت رسيدگي به بعضي از دعاوي كيفري در رسيدگي   

اين قانون در جرائم بازدارنده واقدامات  9جرائم عملاً منتهي به كيفر زدايي گرديده است مطابق ماده 
تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن 

صدور راي با حداكثر و در مجموع تا سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس باشد صلاحيت رسيدگي و
شوراي حل اختلاف مي باشد واز طرفي ديگر در كليه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصي جرائم غير 

اين مطالعه كه به روش . قابل گذشت نيز شورا با تراضي طرفين براي صلح وسازش اقدام مي نمايد
اصلي پژوهش  تحليلي توصيفي و روش گردآوري كتابخانه اي و ابزار فيش برداري در پاسخ به سوال

 ايران كيفري درحقوق گري ميانجي نهاد و اختلاف حل شوراي نهاد اشتراك و افتراق يعني وجوه
باشد در حالي كه  دادرسي حاكم بر داوري دادرسي تحكيمي مـي.  است؟، انجام پذيرفته است چگونه

ـوراي صلاحيت رسيدگي به دعاوي در ش، باشد دادرسي حاكم بر شوراي حل اختلاف تحكمي مي
حل اختلاف محدود و احصاء شـده است در حالي كه صلاحيت به جز چند مورد استثنايي، عام و كلي 

رسيدگي قاضي شوراي حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع ،همچنين  ميباشد
قانون آيين دادرسي در امور مدني تابع مقررات  477مقررات آيين دادرسي و در داوري وفق ماده 

  .دمدني يا كيفري است دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت نماين 5انون آيين ق
 
 
 
 
 

  نهاد ميانجيگري، شوراي حل اختلاف، حقوق كيفري: واژگان كليدي

  و ماخذ منابع
  1390، اعتياد و آسيب شناسي خانواده، انتشارات دانش آفرين، تهران، ) حبيب( آقا بخشي .1
، پيشگيري از اعتياد، انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان، تهران، ) سيد حسن( اسعدي.2

1389  
  1376، تهران، 5، حقوق مدني، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، جلد ) حسن(امامي.3
  1375، ترك اعتياد، انتشارات بچه ها سلام، تهران، ) لطفعلي(پوركاظمي.4
  1381، تولد دوباره، انتشارات كتاب رشد، تهران، )فروهر(تشويقي  .5
مدني اشخاص و محجورين، ، حقوق ) سيد مرتضي( ، قاسم زاده) سيد حسن( صفايي.6

  1381انتشارات سمت، تهران، 
، تهران، 2، قواعد عمومي قراردادها، انتشارات شركت سهامي انتشار، جلد )ناصر(كاتوزيان.7

1379  
  1382، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، تهران، )ايرج( گلدوزيان .8
  1382 ،قانون مدني ، نشر ديدار، تهران،) جهانگير( منصور.9
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   كليات : اول بخش
  مفهوم ميانجي گري كيفري: اول بند

يكي وساطت بين دوطرف متخاصم به منظور : دو معني به كار مي روددر ) ميانجيگري(واژه 
عفو طرف متجاوز به وسيله قرباني يا زيانديده يا به منظور رفع اختلاف وايجاد صلح وسازش 

به سود مجرم وگناهكار به منظور ) قاضي(بين آن دو، ديگري، پايمردي و وساطت نزد حاكم 
درمعناي دوم ) شفاعت(درزبان عرب، واژه  )ت ويمجازا عفو بخشش خطاي او يا تخفيف در

گويي شفاعت . است) جفت(به معناي ) شفع( اين كلمه ماخوذ از .تميانجيگري به كار رفته اس
وقرارگرفتن دركنار ) مشفوع اليه(با وسيله قرادادن حرمت و اعتبارخود نزد حاكم ) شفيع(كننده 

او از مجازاتي كه درمعرض آن  جفت او گشته، درصدد رهايي) مشفوع له(شخص خاطي 
آنچه در دانشنامه جرم شناسي ذيل مدخل ميانجيگري آمده اين نهاد را  .قرارگرفته بر مي آيد

كه ممكن است در هر مرحلهاي از  نحوهاي دانسته است از انحراف نسبت به فرايند كيفري
نظر ميرسد با توجه به  لحظهاي كه جرمي اتفاق افتاده تا قبل از اينكه متهم در محضر و ليكن به

   1.شود، مورد استفاده قرار گيرد هدف قضا زدايي اين دادگاه حاضر مي
  مفهوم عدالت ترميمي: دومبند

عدالت ترميمي، ساختاري فلسفي است كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم و 
عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن، هم دربارهي جرم و هم . عدالت كيفري را عرضه ميكند

ظهور و پيدايش عدالت ترميمي نتيجه يكي از تحولات . دربارهي چگونگي پاسخ به آن است
دالت كيفري در رويكردي جرم شناسي و بطوركلي تحول در بوجود آمده در نگرش به ع

مطابق نظر برخي از نويسندگان عدالت ترميمي از .تفكر ناظر به جرم در دودهه اخيراست
اجتماعي جهت اصلاح و بازنگري نظام عدالت كيفري  تاكنون به عنوان نهضتي  1990سال

 گونه تعريف مي مي، آن را ايندرآمده است هاوارد زهر، با تاكيد بر كاركرد عدالت ترمي
عدالت ترميمي فرآيندي است، براي درگير نمودن كساني كه سهمي در يك جرم « :كند

خاص دارند تا آنجا كه امكان پذير است تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات 
                                                            

 شهيد دانشگاه انتشارات ،1377 اول، چاپ شناسي،جرم  دانشنامه حميد، بيگي، هاشم/ محمدحسين علي ابرندآبادي، نجفي 1
  141بهشتي، ص 
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دازهاي كه التيام و بهبود بخشيدن و راست گردانيدن امور، به ان ها و تعهدات جهت  و زيان
عدالت ترميمي نوعي از عدالت، راجع به امور كيفري، مبني بر  .»امكان پذير است، اقدام نمايند

 آثار وخامت بار جرم و ضرر و زيان. جبران است؛ به اين معنا كه در اجراي آن بايد تلاش شود
   1.اي نمادين ترميم شود هاي ناشي از آن، خواه به صورت كامل يا به گونه

به اين معنا . گردد كند كه، تعدي و تجاوز موجب ايجاد تعهد مي زهر خاطر نشان مي هاوارد
كه وقتي فردي نسبت به ديگري، مرتكب خطا يا جرم شود، براي او تعهدي جهت درست كرد 

يكي از تعاريف پذيرفته شده براي عدالت «. و ساختن آنچه از بين برده است، ايجاد گردد
عدالت «: گويد ال، نويسنده و جرم شناس انگليسي است، كه ميترميمي، تعريف توني مارش

ي كساني كه در خصوص يك جرم خاص سهمي  ترميمي فرآيندي است كه در آن كليه
نتايج جرم و  ي چگونگي برخورد با آثار و دارند، گرد هم ميĤيند، تا به طور جمعي درباره
ترميمي، ابتدا در كشورهاي آمريكاي  عدالت .»مشكلات ناشي از آن براي آينده راه حلي بيابند

علمي در اشكال مختلف آن مانند ميانجيگري،  - يشمالي، استراليا و زلاندنو به صورت تجرب
ها يا جلسات گروهي خانوادگي، جلسات يا حلقه ها يا جرگه هاي شفابخش، درمان  نشست

قانونگذاران قرار  معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دكترين و... بخش، اصلاحگر، ترميمي و
در واقع، نهادهاي مدني و مراجع قضايي و پليسي اين كشورها سعي كردند در قالب  2.گرفت

ابتكار هاي گروهي و محلي و نيز در چارچوب سازو كار قضازدايي، اختلافات كيفري سبك 
بدون توسل يا ادامه فرآيند قضايي حل و  را حاميان عدالت ترميمي اغلب دو هدف عمده را

مد نظر قرار مي دهند نخست فراهم كردن تشفي خاطر بزه ديدگان و دوم، ايجاد د، فصل كنن
   3.اين احساس در بزهكاران در خصوص آن كه به جرم آنها بطور عادلانه رسيدگي مي شود

بر اين اساس جبران ضرر و زيان بزه ديده از جرم موضوع اساس عدالت ترميمي است كه 
رداخت خسارت به بزه ديده نبوده، بلكه ممكن است به صورت كار بزه البته اين جبران صرفا پ

                                                            
مجد، ص  فرهنگي و علمي مجمع: انتشارات. ايران موضوعه كيفري نظام در ترميمي عدالت). 1394. (رحمان صبوحي، 1

53 
  1383 سال اول، چاپ مجد، انتشارات غلامي، حسين ترجمه ترميمي، عدالت كوچك كتاب هوارد، زهر، 2
 53ص  .همان 3
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 شهيد دانشگاه انتشارات ،1377 اول، چاپ شناسي،جرم  دانشنامه حميد، بيگي، هاشم/ محمدحسين علي ابرندآبادي، نجفي 1
  141بهشتي، ص 
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باشد نگرش ترميمي ناظر به حمايت از بزه ديدگان در ... درمان  كار براي بزه ديده، آموزش،
سياست جنايي ايران توجه به جايگاه و نقش بزه ديده در عدالت جنايي و حمايت شايسته از او 

جنايي به شمار مي آيد اين طرف در گير در پديده جنايي كه  موضوع به نسبت نويني در علوم
در عدالت كيفري سنتي فراموش گرديده بود حال به موضوع اصلي عدالت ترميمي مبدل 

يافته هاي جديد نشان دهنده پذيرش مشاركت فعالانه بزه ديده در روند دادرسي . گرديده است
دادرسيهايي كه با تاثير از انديشه هاي مكتب كيفري است تا نظريه نفي اراده بزه ديده در 

كلاسيك، سالها بر نظام هاي حقوقي جهان سنگيني مي كرد، به صورت جدي مورد ترديد 
در صورتي كه دست يافتن بزه ديده به حقوق خود با اقداماتي نظير  .واقع شده باشد

ر نباشد و جرائمي كه مصالحه سازش قبل از اقامه ي دعوا در دادگستري امكان پذي ميانجيگري،
جنبه ي عمومي آنها غلبه و مراجعه به دادگستري امري اجتناب پذير است بزه ديده بايد حق 

هاي خود را در فرايند جنايي بازگو نمايد تا جايي كه  ها و همه ي نگراني داشته باشد تا ديدگاه
ايند جنايي جلوگيري شود امكان داشته باشد از رويارو يي بزه ديده يا گواهان او با متهم در فر

از سوي ديگر بايد از طولاني شدن فرايند دادرسي پرهيز نمود چنين امري در افزايش صدمات 
مادي و معنوي بزه ديده و حتي در صدد بر آمدن خود براي مجازات بزهكار موثر است و بايد 

يت از تدبيري مانند حق داشتن وكيل بصورت رايگان، حق طرح دعوي، ضرر و زيان معاف
  .يدهزينه دادرسي انديش

  تعريف حل اختلاف: سوم بند
اي ژرف دارد و مفهوم آن ناظر به اقدامي پس از  به لحاظ واژگان، گستره حل اختلاف

حل اختلاف و رفع تعارض، عمدتاً در . وقوع يك اختلاف، تضاد، مغايرت يا چالش است
  .درو به كار مي الملل حقوق بين المللي و ادبيات سياسي، روابط بين

  تعريف داوري: چهارمبند
داوري عبارت است از حل و فصل اختلافات  بين طرفين در خارج از دادگاه به وسيله شخص 

  1. يا اشخاصي كه طرفين يا ثالث آنها را بدين جهت انتخاب نموده باشند

                                                            
 503،ص 1390آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، چاپ نوزدهم، تهران، دراك، . شمس، عبدااالله 1
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را به حكميت  779تا 757قمري مواد  1329در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 
 17در  1مسي قانوني با عنوان قانون حكميتش 1306در اسفند. داوري اختصاص داده شده بود

قانون اصول محاكمات حقوقي كه داوري  779تا  757ماده به تصويب رسيد و جايگزين مواد
  . را به اختيار طرفين قرار داده بود گرديد

قانون اصول  779تا  757شمسي اين قانون صريحĤ نسخ شد و مواد  1313مجددأ در بهمن ماه
قانون قديم آيين  1318تا اينكه در سال  2اكان منسوخ باقي ماندمحاكمات حقوقي نيزكم

به داوري اختصاص يافت و در  680تا 632دادرسي به تصويب رسيد كه در اين قانون مواد 
قانون قديم را نسخ كرد، مواد 529نهايت قانون جديد آيين دادرسي مدني كه به موجب ماده 

  3. اص و كماكان پابرجاستقانون جديد را به داوري اختص 501تا  454
در اين نوع دادرسي از لحاظ توافق و تراضي طرفين، صلاحيت داوران ظاهراً در سطح قضات 
منصوب دادگاه هست، اما در عمل داور اختيارات كمتري از قاضي دارد، زيرا صلاحيت قاضي 

حيت قاضي و هيچ ارتباطي به توافق و تراضي طرفين دعوا ندارد و همين عدم وابستگي بين صلا
شود كه اصحاب دعوا بتوانند آراء صادره از سوي قاضي منصوب را جزء توافق طرفين مانع مي

  . بيني كرده است و مراجعه به دادگاه بالاتر بلااثر نماينداز طريقي كه قانون پيش
توان عاملي در راستاي محدود رسيدگي به نحوه داوري و خارج از محاكم حكومتي را مي

-ميت دولتها برشمرد اما اجراء حكم داور نيز در صورت عدم اجرا از طرف محكمكردن حاك

  . له به دادگاه هستعليه در گرو مراجعه محكوم
نكته مهم و حائز اهميت در دادرسي آن است كه ارجاع امر به داوري تحت هر شرايطي 

در امور خانواده كه در منوط به توافق قرارداد كتبي و يا شفاهي طرفين دعوا است مگر استثنائاً 
موارد فوق به تجويز قانونگذار ارجاع امر به داوري جهت صلح و سازش يكي از تكاليف مقام 

  . كننده استرسيدگي
                                                            

  62، ص )ششم(مجموعه مصوبات دوره هاي قانونگذاري  1
  93، ص )نهم(مجموعه مصوبات دوره هاي قانون گذاري  2
  503همان، . شمس، عبداالله  3

باشد نگرش ترميمي ناظر به حمايت از بزه ديدگان در ... درمان  كار براي بزه ديده، آموزش،
سياست جنايي ايران توجه به جايگاه و نقش بزه ديده در عدالت جنايي و حمايت شايسته از او 

جنايي به شمار مي آيد اين طرف در گير در پديده جنايي كه  موضوع به نسبت نويني در علوم
در عدالت كيفري سنتي فراموش گرديده بود حال به موضوع اصلي عدالت ترميمي مبدل 

يافته هاي جديد نشان دهنده پذيرش مشاركت فعالانه بزه ديده در روند دادرسي . گرديده است
دادرسيهايي كه با تاثير از انديشه هاي مكتب كيفري است تا نظريه نفي اراده بزه ديده در 

كلاسيك، سالها بر نظام هاي حقوقي جهان سنگيني مي كرد، به صورت جدي مورد ترديد 
در صورتي كه دست يافتن بزه ديده به حقوق خود با اقداماتي نظير  .واقع شده باشد

ر نباشد و جرائمي كه مصالحه سازش قبل از اقامه ي دعوا در دادگستري امكان پذي ميانجيگري،
جنبه ي عمومي آنها غلبه و مراجعه به دادگستري امري اجتناب پذير است بزه ديده بايد حق 

هاي خود را در فرايند جنايي بازگو نمايد تا جايي كه  ها و همه ي نگراني داشته باشد تا ديدگاه
ايند جنايي جلوگيري شود امكان داشته باشد از رويارو يي بزه ديده يا گواهان او با متهم در فر

از سوي ديگر بايد از طولاني شدن فرايند دادرسي پرهيز نمود چنين امري در افزايش صدمات 
مادي و معنوي بزه ديده و حتي در صدد بر آمدن خود براي مجازات بزهكار موثر است و بايد 

يت از تدبيري مانند حق داشتن وكيل بصورت رايگان، حق طرح دعوي، ضرر و زيان معاف
  .يدهزينه دادرسي انديش

  تعريف حل اختلاف: سوم بند
اي ژرف دارد و مفهوم آن ناظر به اقدامي پس از  به لحاظ واژگان، گستره حل اختلاف

حل اختلاف و رفع تعارض، عمدتاً در . وقوع يك اختلاف، تضاد، مغايرت يا چالش است
  .درو به كار مي الملل حقوق بين المللي و ادبيات سياسي، روابط بين

  تعريف داوري: چهارمبند
داوري عبارت است از حل و فصل اختلافات  بين طرفين در خارج از دادگاه به وسيله شخص 

  1. يا اشخاصي كه طرفين يا ثالث آنها را بدين جهت انتخاب نموده باشند

                                                            
 503،ص 1390آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، چاپ نوزدهم، تهران، دراك، . شمس، عبدااالله 1
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درايران قبل از قانونگذاري مدون، حل اختلافات و دعاوي توسط حكام شرعي و مجتهدين 
و كساني بودند كه در اين حكام منصوب حكومت نبودند، بلكه مجتهدين . صورت مي گرفت

فقه اسلامي تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه 
اين مراجع دعاوي را بر اساس مقررات اسلامي و با در نظر گرفتن رسوم و سنت . مي كردند

ي و ضمانت اجراي تصميمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنو1.محلي حل و فصل مي نمودند
عبارتي محاكم شرعي غير رسمي، بوسيله مجتهدين، كه براي ه ب. مذهبي و شيخونيت آنها بود

خود حق ولايت و حكومت قايل بودند و مردم را از مراجعه به حكام جور منع مي كردند، 
بنظر برخي، محضر شرع خود خانه انصافي . عهده دار حل و فصل دعاوي و احقاق حق بودند

ز ارجاع كار از طرف مقامات حكومتي و دادگستري، خود مردم براي آشنا بود كه صرفنظر ا
شدن به مسايل شرعي، فيصله دادن كارهاي معاملاتي، تنظيم قباله جات ملكي يا حكميت 
شرعي، در اختلافات حقوقي و غير حقوقي و ترافع شرعي و ساير احوالات شخصي، به طيب 

اشتند مراجعه مي نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، خاطر، به اين محاضر كه به آنها اعتماد د
يا عقد و ازدواج، تحصيل گواهي حصر وراثت، نصب قيم، وحي امين، متولي و ساير امور مبتلا 

كه، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تكاپوي مشروطه  بطوري2.به از آنها استمداد مي طلبيدند
تشكيلات عدليه نوين، آن دسته از روحانيوني خواهان جهت تشكيل حكومت قانون و ايجاد 

كه نمي خواستند تأسيسات جديد را به هيچ عنوان بپذيرند و از اكثريت برخوردار بودند و 
تشكيلات دادگستري را فاقد صلاحيت امر قضا مي دانستند از دلايل اصلي تأخير در ايجاد 

متمم قانون اساسي مشروطه ديد  71نمود اين طرز تفكر را مي توان در اصل 3.دادگستري بودند
ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند، «: كه مقرر مي نمود

                                                            
بهنامي، : نشر). يهمراه با برگردان قانون داوري به انگليس(قوق ايران داوري در ح). 1395. (محمدي خورشيدي، محمد 1

  37ص 
 38ص . همان 2
  41ص . همان 3
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قانون جزاي  143، و نيز ماده »قضات در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است
  .محاكم عدليه مي دانستعرفي كه رسيدگي به امور شرعي را خارج از صلاحيت 

  تاريخچه انواع و اهداف نهاد ميانجي گر: دوم بخش
  گريتاريخچه ميانجي: اول بند

گري كه از نيمه دهه هفتاد قرن بيستم نظام عدالت كيفري را تحت تأثير  هاي ميانجي برنامه
با ابتكار يكي از ماموران تعليق مراقبتي در كشور  1977بار در سال  قرار داده است، نخستين

مأمور تعليق مراقبتي . شد و سپس به شهرهاي ديگر كانادا و آمريكا منتقل شدگر  كانادا جلوه
پيش گفته، در يكي از شهرهاي ايالت آنتاريو به قاضي پيشنهاد كرد كه دو جوان كه به اتهام 

رو شوند و پس از موافقت قاضي، صدور حكم  ديدگان روبه محكوم شده بودند با بزه 3تخريب
پس از اين تجربه، . ديده شد زدايي و جلب رضايت خاطر بزه خسارت تعليق مراقبتي موكول به

گري مورد حمايت مالي دولت و حمايت معنوي كليسا قرار گرفت و در اواخر دهه  ميانجي
گري كه ريشه در انديشه  ميانجي. هفتاد، از كانادا به آمريكا و سپس به اروپا منتقل شد

گري و قبول نوعي  ي از پديده مجرمانه به ميانجيهاي ناش قضازدايي از رهگذر احاله اختلاف
كدخدا منشي در حل و فصل منازعات دارد، اهميت و منزلت و نقشي غيرقابل انكار را در 

  1.ترسيم سياست عدالت كيفري مشاركتي ايفا كرده است
طوري كه از باب  توان در ميان اقوام مختلف مشاهده كرد به هايي از اين تفكر را مي رگه
عرب را داوراني بود كه در كارهاي خويش به آنان رجوع «: خوانيم ه، در تاريخ يعقوبي مينمون
عرب . شناخت هاي خويش آنان را داور مي ها و خون كرد و در محاكمات و مواريث و آب مي

را ديني نبود كه به احكام آن رجوع كند، پس اهل شرف و راستي و امانت و  )پيش از اسلام(
  2».دادند ردگي و بزرگواري و آزمودگي را حكم قرار ميسروري و سال خو

 

                                                            
نگاه بينه، ص : چاپ اول، نشر. تعديل تدريجي عدالت كيفري يا تغيير آن :عدالت ترميمي). 1385. (سماواتي پيروز، امير 1

123  
  59، منبع پيشين، ص 1395محمدي خورشيدي،  2

درايران قبل از قانونگذاري مدون، حل اختلافات و دعاوي توسط حكام شرعي و مجتهدين 
و كساني بودند كه در اين حكام منصوب حكومت نبودند، بلكه مجتهدين . صورت مي گرفت

فقه اسلامي تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه 
اين مراجع دعاوي را بر اساس مقررات اسلامي و با در نظر گرفتن رسوم و سنت . مي كردند

ي و ضمانت اجراي تصميمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنو1.محلي حل و فصل مي نمودند
عبارتي محاكم شرعي غير رسمي، بوسيله مجتهدين، كه براي ه ب. مذهبي و شيخونيت آنها بود

خود حق ولايت و حكومت قايل بودند و مردم را از مراجعه به حكام جور منع مي كردند، 
بنظر برخي، محضر شرع خود خانه انصافي . عهده دار حل و فصل دعاوي و احقاق حق بودند

ز ارجاع كار از طرف مقامات حكومتي و دادگستري، خود مردم براي آشنا بود كه صرفنظر ا
شدن به مسايل شرعي، فيصله دادن كارهاي معاملاتي، تنظيم قباله جات ملكي يا حكميت 
شرعي، در اختلافات حقوقي و غير حقوقي و ترافع شرعي و ساير احوالات شخصي، به طيب 

اشتند مراجعه مي نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، خاطر، به اين محاضر كه به آنها اعتماد د
يا عقد و ازدواج، تحصيل گواهي حصر وراثت، نصب قيم، وحي امين، متولي و ساير امور مبتلا 

كه، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تكاپوي مشروطه  بطوري2.به از آنها استمداد مي طلبيدند
تشكيلات عدليه نوين، آن دسته از روحانيوني خواهان جهت تشكيل حكومت قانون و ايجاد 

كه نمي خواستند تأسيسات جديد را به هيچ عنوان بپذيرند و از اكثريت برخوردار بودند و 
تشكيلات دادگستري را فاقد صلاحيت امر قضا مي دانستند از دلايل اصلي تأخير در ايجاد 

متمم قانون اساسي مشروطه ديد  71نمود اين طرز تفكر را مي توان در اصل 3.دادگستري بودند
ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند، «: كه مقرر مي نمود

                                                            
بهنامي، : نشر). يهمراه با برگردان قانون داوري به انگليس(قوق ايران داوري در ح). 1395. (محمدي خورشيدي، محمد 1

  37ص 
 38ص . همان 2
  41ص . همان 3
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  گري در كشورهاي مختلفنهاد ميانجي: دومبند
تجربيات فراملي از نظر نهادينگي ميانجي گري كيفري به شكل جديد، كشور كانادا به عنوان  

به طوري كه اولين نمونه ي رسمي . كشور پيشگام در زمينه تجارب ميانجي گري تلقي مي شود
در كشور كانادا اتفاق افتاد كه طي  »كيچنر اونتاريو«در  1974ميانجي گري كيفري در سال 

بزهكار جوان كه متهم به جرم تخريب شده بدند اجازه داده شد كه با حضور يك  آن، به چند
ميانجي و بزه ديده طرحي را با توافق هم براي ترسيم و بازسازي اموال تخريب شده با موفقيت 

كشورهاي كامن لو مي باشد كه  اما خواستگاه اصلي ميانجيگري كيفري، 1.در بياورند به اجرا
ژرمني اگرچه اين نهاد را به  -يكشورهاي روم .بومي در آن نهاد است نژاد و تنوع قومي،

چند ويژگي در كشورهاي . صورت رويه گرفته اند اما در واقع از كشورها كامن لو گرفته اند
  :براي ميانجيگري وجود دارد كامن لو،

صحبت از ميانجيگري كيفري در سطح وسيع شده است يعني جرايم  در اين كشورها، -1
  و مهم را هم شامل خواهد شد مثل قتلمتوسط 

 تعقيب، در تمام مراحل فرايند كيفري قابل استفاده است به ويژه در مرحله پليس، -2
  صدور راي و مهمتر از همه اجراي حكم تحقيق،

استقلال ميانجيگري كيفري از قوه قضاييه، تمام اختيار و تسلط آن در دست جامعه  -3
مقام قضايي هم نظر ( .يمي در جامعه كامن لا بالا استمحلي است بنابراين ظرفيت عدالت ترم

  2)شوراهاي ميانجيگري كيفري را قبول دارد
انجمن و نهاد و سازمان در آمريكا به عرضه  313هم اكنون طبق آمارهاي موجود بيش از  

برنامه و طرح و نهاد  800شمار اين نهادها در اروپا بيش از . خدمات ميانجي گري مي پردازند 
برنامه و طرح در فرانسه 130برنامه و طرح در آلمان و  400لغ مي شود كه از اين ميان حدود با

علاوه بر اروپا، مدل هاي  .طرح و برنامه در انگلستان فعال مي باشد 43طرح در نروژ 44و 
ژاپن، آفريقاي جنوبي نيز به خوبي شناخته شده و  استراليا، ميانجي گري در كشورهاي نيوزلند،

                                                            
  62قانون يار، ص : انتشارات. جايگاه ميانجيگري در دادرسي كيفري). 1395. (ي، فرشيدصوف 1
  63ص . همان 2
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ويژگي هاي ميانجيگري كيفري در فرانسه به عنوان پرچمدار كشورهاي . جرا درمي آيندبه ا
 :يژرمن -رومي

در فرانسه قلمرو وسيعي كه در كشورهاي كامن لا داشت را ندارد ، قلمرو وسيع نيست -1
و همه جرايم را نمي توان با ميانجيگري حل كرد و دادستان حق ندارد تمام جرايم را به 

ارجاع بدهد به دليل نظم عمومي و از رويه مي توان فهميد كه ميانجيگري كيفري ميانجيگري 
مزاحمت هاي  هاي ساده از فروشگاه ها، مثل سرقت .در جرايم كم اهميت اتفاق مي افتد

  ...ترك نفقه و تلفني،
برخلاف كشورهاي كامن لا كه .ميانجيگري خاص مرحله دادسرا است  در فرانسه، -2

پس وقتي .لذا خاص مرحله دادسرا و مقام تعقيب است.توانست استفاده شوددر تمام مراحل مي 
 1.مقام تعقيب فرايند كيفري را آغاز كرد ديگر نمي توان از ميانجيگري كيفري صحبت كرد

 در فرانسه نهاد ميانجي گري كيفري تحت كنترل دادگاه و قوه قضايي است در حالي -3
لي آغاز مي شود لذا ابتكار عمل در سيستم كه در كامن لا خود جوش بوده از جامعه مح

و يا در كشور آلمان، برخي از طرحهاي ميانجيگري در آلمان، ... فرانسه در دست دادگاه است
شوند كه در آنها قضازدايي به  هايي مي هاي دادستانها و قضات در برنامه شامل تصميم

ميانجيگري، مجرمان، به هاي سازش و  در بيشتر طرح 2.شود بارزترين شكل ممكن اجرا مي
همچنين، به باور . شوند ملزم مي )بويژه ترسيم مالي و انجام خدمات عام المنفعه(اجراي ترسيم 
ي بيرون از دادگاه مجرمان را ناگزير به پذيرش  نظران، روش هاي مصالحه برخي صاحب

نجيگري، هاي سازش و ميا بسياري از برنامه در. كند مسئووليت در قبال جرم ارتكابي مي
حقوقدانان آلمان به طور كلي  .ديدگانشان ملاقات كنند توانند به طور مستقيم با بزه مجرمان مي
 :اند هاي مصالحه و ميانجيگري سه هدف عمده برشمرده براي روش

 رقراري سازش و آشتي ميان مجرم و بزه ديده و حل اختلاف ناشي از جرم؛ ب -1

 جبران مادي يا نمادين خسارت بوسيله مرتكب جرم؛  -2
                                                            

  80دراك، ص : نشر. بررسي نهاد ميانجيگري در دادرسي كيفري ايران و حقوق بين الملل). 1393. (مصطفوي، علي 1
  83ص . همان 2

  گري در كشورهاي مختلفنهاد ميانجي: دومبند
تجربيات فراملي از نظر نهادينگي ميانجي گري كيفري به شكل جديد، كشور كانادا به عنوان  

به طوري كه اولين نمونه ي رسمي . كشور پيشگام در زمينه تجارب ميانجي گري تلقي مي شود
در كشور كانادا اتفاق افتاد كه طي  »كيچنر اونتاريو«در  1974ميانجي گري كيفري در سال 

بزهكار جوان كه متهم به جرم تخريب شده بدند اجازه داده شد كه با حضور يك  آن، به چند
ميانجي و بزه ديده طرحي را با توافق هم براي ترسيم و بازسازي اموال تخريب شده با موفقيت 

كشورهاي كامن لو مي باشد كه  اما خواستگاه اصلي ميانجيگري كيفري، 1.در بياورند به اجرا
ژرمني اگرچه اين نهاد را به  -يكشورهاي روم .بومي در آن نهاد است نژاد و تنوع قومي،

چند ويژگي در كشورهاي . صورت رويه گرفته اند اما در واقع از كشورها كامن لو گرفته اند
  :براي ميانجيگري وجود دارد كامن لو،

صحبت از ميانجيگري كيفري در سطح وسيع شده است يعني جرايم  در اين كشورها، -1
  و مهم را هم شامل خواهد شد مثل قتلمتوسط 

 تعقيب، در تمام مراحل فرايند كيفري قابل استفاده است به ويژه در مرحله پليس، -2
  صدور راي و مهمتر از همه اجراي حكم تحقيق،

استقلال ميانجيگري كيفري از قوه قضاييه، تمام اختيار و تسلط آن در دست جامعه  -3
مقام قضايي هم نظر ( .يمي در جامعه كامن لا بالا استمحلي است بنابراين ظرفيت عدالت ترم

  2)شوراهاي ميانجيگري كيفري را قبول دارد
انجمن و نهاد و سازمان در آمريكا به عرضه  313هم اكنون طبق آمارهاي موجود بيش از  

برنامه و طرح و نهاد  800شمار اين نهادها در اروپا بيش از . خدمات ميانجي گري مي پردازند 
برنامه و طرح در فرانسه 130برنامه و طرح در آلمان و  400لغ مي شود كه از اين ميان حدود با

علاوه بر اروپا، مدل هاي  .طرح و برنامه در انگلستان فعال مي باشد 43طرح در نروژ 44و 
ژاپن، آفريقاي جنوبي نيز به خوبي شناخته شده و  استراليا، ميانجي گري در كشورهاي نيوزلند،

                                                            
  62قانون يار، ص : انتشارات. جايگاه ميانجيگري در دادرسي كيفري). 1395. (ي، فرشيدصوف 1
  63ص . همان 2
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ترك تعقيب كيفري با كاهش ميزان بر اثر اجراي موفقيت آميز جبران خسارت يا  -3
 1؛تعهد به اجراي آن از سوي مرتكب

بنيادهاي . هاي مهم ميانجيگري، جبران خسارت بزه ديده است از آنجا كه يكي از هدف 
بطور كلي مراكز . تا منابع مالي آن را فراهم كنند اند، كردهخيريه، مانند كليسا همواره كوشش 

هاي سازش و ميانجيگري در  هاي خصوصي از مهمترين اجرا كنندگان طرح خدماتي و بخش
ميانجيگري براي بزده ديده ذي نفع فرصتي را فراهم مي سازد كه  .روند آلمان به شمار مي

ا كمك يك ميانجي آموزش ديده، به بحث بزهكار خود را در شرايطي سالم ملاقات كند و ب
  .ددرباره جرم بپرداز

  اهداف روش ميانجي گري: سومبند
  :گري اهداف ذيل را شامل مي شود طور كلي روش ميانجي

با اختيار ديدار كند و بدون ن اين امكان را مي يابد با بزهكار در زمينه اي بزه ديده) الف 
   .دبه هدف خود برسمراجعه به دادگاه و هزينه واتلاف وقت 

  .دبزهكار تشويق مي شود كه به مسئوليت ناشي از جرم و وارد ساختن آسيب واقف آي) ب
  2.فرصتي فراهم مي آيد كه بزده ديده و بزهكار به براي جبران خسارت توافق كنند) ج 
 برنامه در اروپا اجرا مي 500برنامه ميانجيگري در آمريكاي شمالي و در حدود  300بيش از  

تحقيقات نشان داده اند كه چنين برنامه هايي بيشترين ميزان رضايت ميان بزده ديده و  .شود
داوطلبانه بودن اين برنامه ها باعث ترس كمتر در بزده ديده و تمايل . بزهكار را ايجاد مي كنند

همچنين اين بزهكاران، كمتر از آنهايي كه به جرم . بزهكار به جبران كامل خسارت مي شود
  3.دان در دادگاه عادي رسيدگي شده است، مرتكب جرايم جديد مي شونش
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  مباني فلسفي تشكيل شوراي حل اختلاف :بند چهارم 
قانون  189به منظور دست يابي به فلسفه ايجادي شوراي حل اختلاف نگاهي اجمالي به ماده 

اسلامي مجلس شوراي  17/1/79برنامه و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 
  .ضروري است

 به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي،
رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آن 

  .به شوراي حل اختلاف واگذار مي شود از پيچيدگي كمتري برخوردار است،
اين ماده استنباط مي شود كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و توسعه همان طور كه از

علاوه بر آن بانيان . مشاركت هاي مردمي به عنوان فلسفه وجودي شوراي حل اختلاف است
شوراهاي حل اختلاف، خود رياست محترم قوه قضاييه در سخنراني ها اشاره مي كنند كه 

در مورد . رفين از ديگر اهداف اين شوراها استكاهش اطاله دادرسي و صلح و سازش بين ط
كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي اگر چه آمار موجود دلالت بر كاهش مراجعات دارد 

حق مردم است  34در اصل .اما همين مطلب مخالف يكي از اصول صريح قانون اساسي است
برنامه و توسعه اقتصادي، قانون  189ماده (اين ماده  كه به محاكم قضايي رجوع كنند ولي در

آيين نامه اجرايي  1ماده  4و بند  )مجلس شوراي اسلامي 17/1/79اجتماعي و فرهنگي مصوب 
بهتر است براي اينكه اين ماده مخالف .آن از دادگاه هاي دادگستري سلب صلاحيت شده است

باراً دعاوي را قانون اساسي نباشد مثل قاضي تحكيم مراجعه با توافق طرفين باشد نه اينكه اج
  1.ارجاع دهند

  توسعه مشاركت مردمي: بند پنجم 
حالا به فرض هم .دراين زمينه نيز ماهيت قضايي پرونده ها اقتضاي مشاركت مردمي را ندارد

ريش سفيد و بزرگترو فرد ذي   مشاركت مردمي يعني خود مردم با مشاركت هم ؛ كه بپذيريم
آيين نامه سه نفري كه انتخاب شده اند فقط يكي از آنها  4اما در خود ماده . نفوذ را برگزينند

                                                            
  40علمي و فرهنگي، ص : نشر. تحليل مباني فقهي و حقوقي شوراي حل اختلاف). 1392. (حسني، سيدمحمد 1

ترك تعقيب كيفري با كاهش ميزان بر اثر اجراي موفقيت آميز جبران خسارت يا  -3
 1؛تعهد به اجراي آن از سوي مرتكب

بنيادهاي . هاي مهم ميانجيگري، جبران خسارت بزه ديده است از آنجا كه يكي از هدف 
بطور كلي مراكز . تا منابع مالي آن را فراهم كنند اند، كردهخيريه، مانند كليسا همواره كوشش 

هاي سازش و ميانجيگري در  هاي خصوصي از مهمترين اجرا كنندگان طرح خدماتي و بخش
ميانجيگري براي بزده ديده ذي نفع فرصتي را فراهم مي سازد كه  .روند آلمان به شمار مي

ا كمك يك ميانجي آموزش ديده، به بحث بزهكار خود را در شرايطي سالم ملاقات كند و ب
  .ددرباره جرم بپرداز

  اهداف روش ميانجي گري: سومبند
  :گري اهداف ذيل را شامل مي شود طور كلي روش ميانجي

با اختيار ديدار كند و بدون ن اين امكان را مي يابد با بزهكار در زمينه اي بزه ديده) الف 
   .دبه هدف خود برسمراجعه به دادگاه و هزينه واتلاف وقت 

  .دبزهكار تشويق مي شود كه به مسئوليت ناشي از جرم و وارد ساختن آسيب واقف آي) ب
  2.فرصتي فراهم مي آيد كه بزده ديده و بزهكار به براي جبران خسارت توافق كنند) ج 
 برنامه در اروپا اجرا مي 500برنامه ميانجيگري در آمريكاي شمالي و در حدود  300بيش از  

تحقيقات نشان داده اند كه چنين برنامه هايي بيشترين ميزان رضايت ميان بزده ديده و  .شود
داوطلبانه بودن اين برنامه ها باعث ترس كمتر در بزده ديده و تمايل . بزهكار را ايجاد مي كنند

همچنين اين بزهكاران، كمتر از آنهايي كه به جرم . بزهكار به جبران كامل خسارت مي شود
  3.دان در دادگاه عادي رسيدگي شده است، مرتكب جرايم جديد مي شونش
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معتمد محل است و دو نفر ديگر انتصاب هستند يعني به جاي مردمي بودن حكومتي و دولتي 
در مورد كاهش اطاله دادرسي سوال اين است كه آيا تنها راه حل اطاله دادرسي شوراي 1.است

كما اينكه  ان مشكلات ديگر اضافه كرد؟حل اختلاف است؟ آيا براي برداشتن مشكلي مي تو
آيين نامه نيز در راستاي همين هدف اشاره شده است كه رسيدگي در شوراي تابع  10در ماده 

اما آيا حذف كليه موارد آيين دادرسي از نهاد شوراي . تشريفات قانون آيين دادرسي نيست
اً شيوه هاي حاكم بر حل اختلاف منجر به هرج و مرج و بي نظمي بيشتر نمي شود؟ ثاني

شوراهاي حل اختلاف تابع چه روشي و آييني است و چگونه امر ابلاغ و دعوت طرفين 
  صورت مي گيرد؟

براي كاهش اطاله دادرسي مي توان به وسايل مناسب تري متوسل شد از جمله مي توان قبل  
مورد مراحل از اينكه پرونده اي وارد دادگستري شود، با آموزش هايي كه به مردم در 

رسيدگي و نوشتن و طرز تنظيم دادخواست مي دهيم باعث شويم كه پرونده مدت زيادي به 
از طرفي در بسياري موارد خود قضات باعث اطاله دادرسي مي شوند كه اين نياز . طول نينجامد

ن نرم را مي توان با تهيه امكانات بيشتر از جمله آموزش آنها از نظر علمي و در اختيار قرار داد
اصلاح قوانين ماهوي و شكلي نيز مي تواند اين . افزارهاي آموزشي تاحدودي مرتفع ساخت

مهمترين نكته قابل توجه كه در صدر مباحث به آن اشاره شد و 2.مشكل را تا حدودي حل كند
سابقه آ ن در قرآن هم بررسي شد و در مورد شوراهاي حل اختلاف نيز مفيد است بحث ايجاد 

كه اين نكته در عالم تئوري و نظر با توجه به نظام ديني و . ش بين طرفين استصلح و ساز
اما از نظر عملي . عرفي ما كه رويه عملي آنها همين روش بوده است حائز اهميت فراوان است

مسير آنها قبل از اينكه به اين سمت باشد به سمت  و رويه معمول شوراهاي حل اختلاف،
  .ده آنها ماهيت قضايي ندارنصدور رأي است در صورتي ك
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  اهداف شوراي حل اختلاف: بند ششم 
قانون برنامه سوم توسعه تأسيس شده بود، به  189شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده 

قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد و بالاخره در ميان نظرات موافق و مخالف،  134موجب ماده 
لايحه شوراهاي حل اختلاف «ر كار اين شوراها را تحت عنوان قوه قضائيه لايحه قانوني استمرا

به مجلس شوراي اسلامي تسليم كرد و مجلس شوراي اسلامي سرانجام در » و قاضي تحكيم
به تصويب  »قانون شوراهاي حل اختلاف«قانون مربوطه را تحت عنوان  18/4/1387تاريخ 
 1.رسانيد

: قانون برنامه سوم آمده بود 189در ماده  هدف از تأسيس شوراي حل اختلاف آن گونه كه
رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ... كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي«

  .بوده است» ...ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است
ريزي شده و غيربرنامه در واقع، هرچند شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك كار سنتي و

حركت خودجوش در ميان طوائف و ايلات و عشاير مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و 
بدين دليل مسئولين ذيربط احساس كرده بودند كه بايد   .با سازو كار مصوب نبوده است

سازوكارهايي براي جلوگيري از ورود انبوه پرونده ها به محاكم پيش بيني شود و امور قضايي 
اما به . ساده تر كه قابل حل و فصل توسط ريش سفيدان و كدخدايان است به آنان سپرده شود

ن قانون مصوب مجلس نمي توانست به كار هر حال روشن بود كه شوراهاي حل اختلاف بدو
و حيات خود ادامه دهند و اين بود كه قوه قضائيه لايحه شوراهاي حل اختلاف را به مجلس 

  2.تقديم كرد
جلوگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضايي و مختومه كردن آنها از طريق  -1

  ش از طرح در مراجع قضاييمذاكره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي پي

                                                            
 70، منبع پيشين، ص  1393منوچهري،  1
  71ص . همان 2

معتمد محل است و دو نفر ديگر انتصاب هستند يعني به جاي مردمي بودن حكومتي و دولتي 
در مورد كاهش اطاله دادرسي سوال اين است كه آيا تنها راه حل اطاله دادرسي شوراي 1.است

كما اينكه  ان مشكلات ديگر اضافه كرد؟حل اختلاف است؟ آيا براي برداشتن مشكلي مي تو
آيين نامه نيز در راستاي همين هدف اشاره شده است كه رسيدگي در شوراي تابع  10در ماده 

اما آيا حذف كليه موارد آيين دادرسي از نهاد شوراي . تشريفات قانون آيين دادرسي نيست
اً شيوه هاي حاكم بر حل اختلاف منجر به هرج و مرج و بي نظمي بيشتر نمي شود؟ ثاني

شوراهاي حل اختلاف تابع چه روشي و آييني است و چگونه امر ابلاغ و دعوت طرفين 
  صورت مي گيرد؟

براي كاهش اطاله دادرسي مي توان به وسايل مناسب تري متوسل شد از جمله مي توان قبل  
مورد مراحل از اينكه پرونده اي وارد دادگستري شود، با آموزش هايي كه به مردم در 

رسيدگي و نوشتن و طرز تنظيم دادخواست مي دهيم باعث شويم كه پرونده مدت زيادي به 
از طرفي در بسياري موارد خود قضات باعث اطاله دادرسي مي شوند كه اين نياز . طول نينجامد

ن نرم را مي توان با تهيه امكانات بيشتر از جمله آموزش آنها از نظر علمي و در اختيار قرار داد
اصلاح قوانين ماهوي و شكلي نيز مي تواند اين . افزارهاي آموزشي تاحدودي مرتفع ساخت

مهمترين نكته قابل توجه كه در صدر مباحث به آن اشاره شد و 2.مشكل را تا حدودي حل كند
سابقه آ ن در قرآن هم بررسي شد و در مورد شوراهاي حل اختلاف نيز مفيد است بحث ايجاد 

كه اين نكته در عالم تئوري و نظر با توجه به نظام ديني و . ش بين طرفين استصلح و ساز
اما از نظر عملي . عرفي ما كه رويه عملي آنها همين روش بوده است حائز اهميت فراوان است

مسير آنها قبل از اينكه به اين سمت باشد به سمت  و رويه معمول شوراهاي حل اختلاف،
  .ده آنها ماهيت قضايي ندارنصدور رأي است در صورتي ك
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جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه مستلزم ازدياد كادر اداري و قضايي بوده  -2
و با توجه به امكانات موجود، رشد جمعيت و بالطبع افزايش رشد دعاوي رسيدگي به آنها را 

  . عملاً غير ممكن مي سازد
ن افرد از طريق داوري به دليل مختومه رسيدگي سريع تر به دعاوي اختلافات في مابي -3

شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه با مصالحه و سازش طرفين و عدم لزوم ادامه علميات 
از آنجا كه رسيدگي از سوي شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين . دادرسي است

ع دادرسي و تشريفات مربوط مي باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأي سري
  . ترصورت گرفته و اختلاف زودتر خاتمه مي يابد

از آنجا كه شورا مرجع قضايي نيست، اقامه دعوي و رسيدگي در آن تابع هزينه هاي  -4
مربوط از جهت هزنيه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حكم و هزينه اجرايي نخواهد بود و 

رو مشكلات مالي اقشار ضعيف از اين . رسيدگي و اجراي حكم به صورت رايگان مي باشد
   1.جامعه، مانع از اقاقامه دعوي آنها نمي گردد

كاهش كار مراجع قضايي كه موجب فراغت قضات در رسيدگي به دعاوي پر اهميت  -5
توضيح اين كه با توجه به افزايش رو به رشد دعاوي كه شمار قابل توجهي از آن دعاوي . است

بالا بودن شمار پرونده (نده به مسأله آمار و مثبت بودن آن ساده و كم اهميت است و توجه فزاي
كه بالطبع موجب عدم امكان رسيدگي دقيق به دعاوي، ) هاي مختوخه نسبت به وارده

بخصوص دعاوي مهم مي گردد، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب 
حكم و متقن و بالاخره برقراري كاهش پرونده هاي ارجاعي به قاضي و درنتيجه صدور آراي م

   2.عدالت قضايي گردد كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضاييه است
يكي ديگر از اهداف اين شورها ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات  -6

مردم از مراج قضايي و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري، تنها مرجع فصل خصومت 
  .رفع اختلافات از طريق كد خدا منشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه مي باشدنيست؛ بلكه 
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  45ص . همان 2
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  ميانجيگري و حل اختلاف  در نظام كيفري ايران: بخش سوم 
  1392ك .د.آ.ميانجيگري در نظام كيفري پيش از ق: بند اول 

در نظام دادرسي كيفري پيشين مي توان جلوه هاي مختلف ميانجيگري را مشاهده نمود كه 
به دو دوره قبل و ) 1392مصوب (اين جلوه ها تا پيش از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 

در ميان نهادهاي مذكور برخي از آنها در نظام حقوقي ايران . بعد از انقلاب تقسيم مي شود
همچنان داراي حيات مي باشند همچون شوراهاي حل اختلاف و برخي ديگر همچون شوراي 

نگارنده از بيان اين مبحث در پي چند هدف بوده است . ف از ميان رفته اندداوري و خانه انصا
انجام برخي از ميانجيگري به شوراهاي حل ) 1392.(ك.د.آ.ق 82نخست آنكه در ماده 

واگذار شده و ) بوده است 1392ك سال .د.آ.كه محصول دوران پيش از تصويب ق(اختلاف 
دوم . ر مي بايست اين نهاد را بررسي نموده باشيمبه منظور بررسي ميانجيگري در قانون مذكو

همچون شوراي (آنكه بسياري از نهادهايي كه در اين مبحث برخي از آنها ذكر شده است 
داراي عملكرد بسيار مطلوب و رضايت بخشي بوده اند و براي شناخت، ) داوري و خانه انصاف

مي بايست كه آنها را شناخته و از ك جديد به ناچار .د.آ.بررسي و واكاوي نهادهاي ترميمي ق
به همين دليل نهادهاي اجرايي و قضايي جهت اجراي نهادهاي . تجربيات آنها استفاده نماييم

ترميمي فوق الذكر مي بايست ضمن بررسي نهادهاي ترميمي سابق، از تجارب با ارزشي كه در 
يز توليد دانشي است كه طي عملكرد آنها بدست آمده است، استفاده نمايند و هدف نگارنده ن

  1.در آينده مسلماً مورد نياز نهادهاي مذكور در اين زمينه خواهد بود
  ميانجيگري درقوانين پيش از انقلاب : بند دوم 

ميانجيگري و شيوه هاي صلح و سازش در قوانين ايران پس از شكل گيري نظام دادگستري 
در اواخر دهه سوم . داراي فراز و فرودهاي بسياري بوده است 1304نوين ايران در سال

خورشيدي و همزمان با شكل گيري انقلاب سفيد و پس از آنكه مقنن دريافت كه رسمي 

                                                            
  103پيشين، ص  ، منبع1393مصطفوي،  1

جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه مستلزم ازدياد كادر اداري و قضايي بوده  -2
و با توجه به امكانات موجود، رشد جمعيت و بالطبع افزايش رشد دعاوي رسيدگي به آنها را 

  . عملاً غير ممكن مي سازد
ن افرد از طريق داوري به دليل مختومه رسيدگي سريع تر به دعاوي اختلافات في مابي -3

شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه با مصالحه و سازش طرفين و عدم لزوم ادامه علميات 
از آنجا كه رسيدگي از سوي شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين . دادرسي است

ع دادرسي و تشريفات مربوط مي باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأي سري
  . ترصورت گرفته و اختلاف زودتر خاتمه مي يابد

از آنجا كه شورا مرجع قضايي نيست، اقامه دعوي و رسيدگي در آن تابع هزينه هاي  -4
مربوط از جهت هزنيه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حكم و هزينه اجرايي نخواهد بود و 

رو مشكلات مالي اقشار ضعيف از اين . رسيدگي و اجراي حكم به صورت رايگان مي باشد
   1.جامعه، مانع از اقاقامه دعوي آنها نمي گردد

كاهش كار مراجع قضايي كه موجب فراغت قضات در رسيدگي به دعاوي پر اهميت  -5
توضيح اين كه با توجه به افزايش رو به رشد دعاوي كه شمار قابل توجهي از آن دعاوي . است

بالا بودن شمار پرونده (نده به مسأله آمار و مثبت بودن آن ساده و كم اهميت است و توجه فزاي
كه بالطبع موجب عدم امكان رسيدگي دقيق به دعاوي، ) هاي مختوخه نسبت به وارده

بخصوص دعاوي مهم مي گردد، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب 
حكم و متقن و بالاخره برقراري كاهش پرونده هاي ارجاعي به قاضي و درنتيجه صدور آراي م

   2.عدالت قضايي گردد كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضاييه است
يكي ديگر از اهداف اين شورها ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات  -6

مردم از مراج قضايي و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري، تنها مرجع فصل خصومت 
  .رفع اختلافات از طريق كد خدا منشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه مي باشدنيست؛ بلكه 
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تلاش نمود تا در سطح  1اسخگوي همه نيازهاي جامعه باشدسازي عدالت كيفري نمي تواند پ
وسيع و هدفمندي به غير رسمي كردن رسيدگي به اختلافات و دعاوي و حل و فصل آنها 

در اين دوران ها با وجود تلاشي كه براي .ازطريق سياست هاي جنايي مشاركتي در اقدام كنند
دعاوي مدني توسط قانونگذار انجام رسيدن به صلح و آشتي در اختلافات كيفري و همچنين 

شده است ليكن در عمل بيشتر حركت هاي از اين دست به دلايل مختلف به شكست انجاميده 
  .و در نهايت حل و فصل دعاوي از شاهراه دادگستري ها عبور مي نمود

  افقي شدن رسيدگي به اختلافات عشاير و ايالات: سوم بند
نظور رسيدگي به اختلافات و دعاوي ايالات و عشاير قانونگذار به م 9/9/1337در تاريخ 

ماده واحده اي را ) اختلافات داخلي عشاير و يا افراد ديگري خارج از ايالات و عشاير(
در اين » قانون راجع به امور قضايي عشايرو ايالتي كه اسكان مي شوند«تصويب نمود به نام 

اند هيات هايي مركب از سه نفر كه دو قانون پيش بيني شده بود كه وزارت دادگستري مي تو
نفر ازآنها از قضات مجرب باشند تشكيل دهد كه با توجه به مررات به طريق كدخدامنشي، 

  2.اختلافات و دعاوي مربوطه را فيصله دهند
در اين قانون، مقنن ضمن تصريح به رعايت اصول و قوانين موضوعه، حل اختلافات را منوط  

ه دانسته است، روش هاي كدخدامنشانه در هيچ يك از قوانين پيش به روش هاي كدخدامنشان
از انقلاب تعريف نشده بود، ليكن براي مردم ايران داراي يك مفهوم خاص عرفي است و 

براي حل و فصل مسالمت آميز دعاوي بوده ) متوليان روستا و بخش(بيانگر اقدامات كدخدايان 
به دعاوي روستائيان در خانه هاي انصاف  است و همانگونه كه خواهيم ديد در رسيدگي
  3.كدخدايان نقش اصلي و عمده را ايفا مي نمودند

                                                            
محمودي جانكي، فيروز، رسمي سازي عدالت : به.ك.جهت مطالعه فرآيند رسمي سازي نهادهاي غير رسمي رسيدگي ر 1

غير رسمي در ايران با تاكيد بر شكلگيري خانه هاي انصاف و شوراي داوري، مجله حقوقي دادگستري، بهار و تابستان 
 63و  62، شماره 1387

آريان قلم، ص : نشر. يبررسي نقش شوراي حل اختلاف روستايي در عملكرد مديريت روستاي). 1393. (علي پور، خالد 2
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  تبصره ذكرشده است كه به ترتيب بيان مي كرد كه؛ 6در اين ماده واحده 
اقامه دعاوي به موجب دادخواست شفاهي است و از مقررات آيين دادرسي مدني تبعيت . 1 

  .نمي كند
پنجاه هزار ريال است و در دادگاه استان حوزه مربوطه قابل پژوهش  قطعيت اين احكام تا. 2

  .خواهي است
    .استفاده از كارمندان و قضاوت بازنشسته دادگستري. 3
اين هيات ها در رسيدگي به جرايم خلاف وجحه در اين هيأت ها و پژوهش خواهي از . 4

  .احكام آنان مجاز مي باشند
است كه مسئوليت اجرايي آن با وزارت دادگستري مي مدت مأموريت هيات ها دوساله . 5

  .باشد
  شوراي داوري: چهارم بند 

در پي تشكيل خانه هاي انصاف و تجربه موفقيت آميز اين خانه ها، قانونگذار به فكر تشكيل  
نهاد مشابه در شهرها به منظور كم كردن بار پرونده هاي دادگستري و كاهش حل و فصل هاي 

قانون شوراهاي داوري  1345خرداد ماه  30برآمد به همين منظور در تاريخ كيفري اختلافات 
در خصوص اينكه به چه دليل نام . ماده به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد 23در قالب 

داوري بر اين شوراها نهاده شده است بايد گفت كه، با وجود آنكه اساس فكري و اصول 
انصاف تقريباً يكسان مي باشد مشخص نيست كه به چه تشكيلات و كار شوراي داوري و خانه 

جهت در شهرها نام خانه انصاف كنار گذارده شده و شوراي داوري به جاي آن انتخاب شده 
و مرتبه دوم  1347اين فانون در دو تاريخ مورد اصلاحات قرار گرفت، نخست در سال  1.است

  . 1356در سال 
به «) 1356اصلاحيه (قانون شوراهاي داوري  1طبق ماده  :چيستي شوراي داوري) الف

منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در اين قانون پيش بيني شده وزارت دادگستري به تدريج 
  .»در هر شهر شورا يا شوراهايي به نام شوراي داوري تشكيل مي دهد

                                                            
 98همان، ص  1

تلاش نمود تا در سطح  1اسخگوي همه نيازهاي جامعه باشدسازي عدالت كيفري نمي تواند پ
وسيع و هدفمندي به غير رسمي كردن رسيدگي به اختلافات و دعاوي و حل و فصل آنها 

در اين دوران ها با وجود تلاشي كه براي .ازطريق سياست هاي جنايي مشاركتي در اقدام كنند
دعاوي مدني توسط قانونگذار انجام رسيدن به صلح و آشتي در اختلافات كيفري و همچنين 

شده است ليكن در عمل بيشتر حركت هاي از اين دست به دلايل مختلف به شكست انجاميده 
  .و در نهايت حل و فصل دعاوي از شاهراه دادگستري ها عبور مي نمود

  افقي شدن رسيدگي به اختلافات عشاير و ايالات: سوم بند
نظور رسيدگي به اختلافات و دعاوي ايالات و عشاير قانونگذار به م 9/9/1337در تاريخ 

ماده واحده اي را ) اختلافات داخلي عشاير و يا افراد ديگري خارج از ايالات و عشاير(
در اين » قانون راجع به امور قضايي عشايرو ايالتي كه اسكان مي شوند«تصويب نمود به نام 

اند هيات هايي مركب از سه نفر كه دو قانون پيش بيني شده بود كه وزارت دادگستري مي تو
نفر ازآنها از قضات مجرب باشند تشكيل دهد كه با توجه به مررات به طريق كدخدامنشي، 

  2.اختلافات و دعاوي مربوطه را فيصله دهند
در اين قانون، مقنن ضمن تصريح به رعايت اصول و قوانين موضوعه، حل اختلافات را منوط  

ه دانسته است، روش هاي كدخدامنشانه در هيچ يك از قوانين پيش به روش هاي كدخدامنشان
از انقلاب تعريف نشده بود، ليكن براي مردم ايران داراي يك مفهوم خاص عرفي است و 

براي حل و فصل مسالمت آميز دعاوي بوده ) متوليان روستا و بخش(بيانگر اقدامات كدخدايان 
به دعاوي روستائيان در خانه هاي انصاف  است و همانگونه كه خواهيم ديد در رسيدگي
  3.كدخدايان نقش اصلي و عمده را ايفا مي نمودند

                                                            
محمودي جانكي، فيروز، رسمي سازي عدالت : به.ك.جهت مطالعه فرآيند رسمي سازي نهادهاي غير رسمي رسيدگي ر 1

غير رسمي در ايران با تاكيد بر شكلگيري خانه هاي انصاف و شوراي داوري، مجله حقوقي دادگستري، بهار و تابستان 
 63و  62، شماره 1387

آريان قلم، ص : نشر. يبررسي نقش شوراي حل اختلاف روستايي در عملكرد مديريت روستاي). 1393. (علي پور، خالد 2
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حوزه شوراي داوري اين شوراها مركب از پنچ نفر از معتمدان محل بود كه از طرف ساكنان 
سال انتخاب خواهند شد و يكي از آنها به سمت رياست انتخاب مي شود و در  3براي مدت 

و صلاحيش در امور مدني  1كليه اختلافات سعي مي كنند موضوع را با سازش خاتمه دهند
  :منحصر به اين موارد مي باشد

معامله در صورتي كه وران در مورد كالا يا خدمت موضوع  شكايت از كسبه و پيشه -1
 .موضوع اختلاف بيش از ده هزار ريال نباشد

خسارات وارد به وسائل نقليه در تصادفات رانندگي در صورتي كه ميزان خسارت مورد  -2
 .شكايت بيش از ده هزار ريال نباشد

ساير اختلافات مالي در صورتي كه بيش از ده هزار ريال نباشد به استثناء اختلافاتي كه  -3
 .ضوع آن مال غير منقول باشدمو
اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان در صورتي كه  -4

 .ريال نباشد موضوع اختلاف قابل تقويم نبوده يا بيش از ده هزار
هاي خانوادگي يا زناشويي در صورتي كه اختلاف  اختلافات مربوط به امور و كدورت -5

 2.هم متاركه نباشد كاح و يا طلاق نبوده و تقاضاي آنزن و شوهر در اصل ن
هايي  كليه جرايم خلافي و جنحه شوراي داوري اين نهاد به 15در امور كيفري نيزطبق ماده 

جزاي نقدي نباشد  كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس تأديبي يا يك هزار و دويست ريال
، اين شوراها به اختلافات مذكور 12اده نكته قابل توجه آن است كه برطبق م.كند رسيدگي مي

در اين قانون در صورتي رسيدگي مي كند كه اختلافات مربوط به ساكنين حوزه شوراي با 
يكديگر يا با ساكنين حوزه شوراهاي ديگر باشد و يا آنكه طرفين در حوزه ديگري مقيم بوده 

ل محلي بودن اعضاي شورا مي كه اين به دلي. ليكن اختلاف در حوزه ثالثي به وجود آمده باشد
همانگونه كه ذكر شد شوراها وظيفه اصلي خود .توانست يكي از نقاط قوت شوراها تلقي شود

استان كشور در  13در  1350را تلاش براي حصول سازش مي دانستند به گونه اي كه در سال 

                                                            
  21/3/1356قانون شوراهاي داوري مصوب  13ماده  1
 21/3/1356قانون شوراهاي داوري مصوب  14ماده  2
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مختومه شده پرونده  167/233شورا مشغول به كار بودند كه از اين ميان  163مجموع تعداد 
  .كه اين آمار خود نشان از اقبال و توجه مردم به اين شورها داشته است 1بود
مهمترين و شايد اصلي ترين چالش موجود برسرراه شوراهاي :چالش هاي شوراي داوري) ب

داوري فقدان سازكار رسمي رسيدگي ميانجيگري و حصول سازش بود به گونه اي كه هرچند 
كدخدامنشانه بود، ليكن لزوم وجود طرزكار و برنامه مشخص براي شيوه حل اختلاف 

ميانجيگري، خصوصيات ميانجيگران و چگونگي تضمين اجراي نتايج مذكرات سازش بود كه 
ليكن با اين وجود نمي توان از قابليت هاي مثبت اين  2ميبايست براي آن چاره اي انديشيده شود

  .نهاد به سادگي عبور نمود
  1392ميانجيگري در قوانين پس از انقلاب تا سال : بخش چهارم 

در قوانين پس از انقلاب همانند پيش از انقلاب، روش هاي جايگزين حل و فصل دعوا و 
مشخصاً ميانجيگري در قالب مضامين و مفاهيمي همچون مصالحه و تلاش براي رسيدن به آن 

وراهاي حل اختلاف و غيره از طريق نهادهايي همچون اصلاح ذات البين، قاضي تحكيم، ش
به منظور تحقق بخشيدن به «قانون اساسي پيش بيني شده است كه  156در اصل . آمده است

عدالت، قوه قضاييه وظيفه رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات تعديات، شكايات، حل و 
رفع  كه راه كار عملي حل و فصل دعاوي و».را برعهده دارد... فصل دعاوي و رفع خصومات و

خصومات را مي توان در نهادهاي فوق الذكر جستجو نمودكه پيش از تصويب قانون آيين 
  3.عمده ترين شاهراه حل و فصل دعاوي محسوب مي شدند) 1392مصوب (دادرسي كيفري 

  تشكيل دادگاه هاي سيار: بند اول
) 1337 مصوب(قانونگذار به تبعيت از دادگاههاي سيار پيش از انقلاب  1366در سالهاي 

آن پيش بيني  1دادگاههاي سيار را براي مرتبه دوم وارد سيستم حقوقي ايران نمود و در ماده 
مي تواند براي رسيدگي به دعاوي مدني و ) شوراي عالي قضايي(نمود كه رئيس قوه قضاييه

                                                            
 296عباسي، پيشين، ص  1
 171 -170،صص 1390مشاركتي، انتشارات ميزان، چاپ نخست،جمشيدي، عليرضا، سياست جنايي  2
 31، منبع پيشين، ص 1395صوفي،  3

حوزه شوراي داوري اين شوراها مركب از پنچ نفر از معتمدان محل بود كه از طرف ساكنان 
سال انتخاب خواهند شد و يكي از آنها به سمت رياست انتخاب مي شود و در  3براي مدت 

و صلاحيش در امور مدني  1كليه اختلافات سعي مي كنند موضوع را با سازش خاتمه دهند
  :منحصر به اين موارد مي باشد

معامله در صورتي كه وران در مورد كالا يا خدمت موضوع  شكايت از كسبه و پيشه -1
 .موضوع اختلاف بيش از ده هزار ريال نباشد

خسارات وارد به وسائل نقليه در تصادفات رانندگي در صورتي كه ميزان خسارت مورد  -2
 .شكايت بيش از ده هزار ريال نباشد

ساير اختلافات مالي در صورتي كه بيش از ده هزار ريال نباشد به استثناء اختلافاتي كه  -3
 .ضوع آن مال غير منقول باشدمو
اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان در صورتي كه  -4

 .ريال نباشد موضوع اختلاف قابل تقويم نبوده يا بيش از ده هزار
هاي خانوادگي يا زناشويي در صورتي كه اختلاف  اختلافات مربوط به امور و كدورت -5

 2.هم متاركه نباشد كاح و يا طلاق نبوده و تقاضاي آنزن و شوهر در اصل ن
هايي  كليه جرايم خلافي و جنحه شوراي داوري اين نهاد به 15در امور كيفري نيزطبق ماده 

جزاي نقدي نباشد  كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس تأديبي يا يك هزار و دويست ريال
، اين شوراها به اختلافات مذكور 12اده نكته قابل توجه آن است كه برطبق م.كند رسيدگي مي

در اين قانون در صورتي رسيدگي مي كند كه اختلافات مربوط به ساكنين حوزه شوراي با 
يكديگر يا با ساكنين حوزه شوراهاي ديگر باشد و يا آنكه طرفين در حوزه ديگري مقيم بوده 

ل محلي بودن اعضاي شورا مي كه اين به دلي. ليكن اختلاف در حوزه ثالثي به وجود آمده باشد
همانگونه كه ذكر شد شوراها وظيفه اصلي خود .توانست يكي از نقاط قوت شوراها تلقي شود

استان كشور در  13در  1350را تلاش براي حصول سازش مي دانستند به گونه اي كه در سال 

                                                            
  21/3/1356قانون شوراهاي داوري مصوب  13ماده  1
 21/3/1356قانون شوراهاي داوري مصوب  14ماده  2
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كيفري ساكنان هرمحلي كه از حوزه هاي قضايي دور است با اعلان قبلي به طريق مقتضي 
يار را تشكيل دهد كه در واقع هدف اصلي از تشكيل اين دادگاه ها، قضايي شدن دادگاه س

اين قانون گفته شده است كه دادگاه مي تواند جهت  7در ماده . بوده است 1شهرها و روستاها
صلح و سازش تحقيقات و يا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل يا نهادها و دستگاه ها و 

كه اين روش يكي از اولين رويكردهاي ترميمي . تفاده كندشوراهاي اسلامي محل اس
مصوب (لازم به ذكر است كه قانون آيين دادرسي كيفري . قانونگذار پس از انقلاب بود

را نسخ نموده  1/6/1366صراحتا قانون تشكيل دادگاهها سيار مصوب  570در ماده ) 1392
  .است

  قاضي تحكيم : بند دوم
، قانون تشكيل دادگاهاي عمومي و انقلاب را تصويب كرد و 1373قانونگذار ايران در سال 

آن بيان داشت كه طرفين دعوا درصورت توافق ميتوانند براي احقاق حق و فصل  6در ماده 
خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند كه در واقع ميتوان اين ماده را از روش هاي دورشدن 

قاضي تحكيم نوعي .بيان ديگر قضازدايي دانستمردم از دستگاه رسيدگي رسمي قضايي و به 
نهاد صلح و سازش در اسلام بوده است كه از مدت ها پيش ازظهور اسلام در ميان اعراب 

حكميت يا تحكيم به معني . وجود داشته است و از جمله احكام امضايي شارع مقدس مي باشد
ن تشكيل ايلات و ولايات و قانو 376داوري بين متخاصمين است و براي نخستين بار در ماده 

و مطابق ماده مذكور طرفين در صورت توافق مي  27/9/1286،2دستور العمل حكام، مصوب 
توانند هرشخصي را كه مصلحت بدانند به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات به كار 

                                                            
قضايي شدن شهرها به معناي گسترش دادگاه ها و مجتمع هاي قضايي در تمام سطح شهر از طريق ايجاد دادگاه هاي  1

نجفي ابرندآبادي، علي حسين، جامعه شناسي كيفري، . سيار، ايستگاه هاي پليس سيار، شوراهاي حل اختلاف و غيره
و جرم شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،  ، دوره دكتري حقوق كيفري)تقريرات درسي جامعه شناسي كيفري(

  95، ص 1389-1388نيم سال نخست 
دفتر دعاوي كه در محاكم ناحيتي طرح مي شود، و كذالك  -1: دفاتر ذيل بايد در اداره ناحيتي مترتب باشد: 376ماده  2

 .دفتر دعاوي كه به حكميت حل و تسويه مي شود
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اللهي  ميتوان استنباط نمود كه اختلافات عمومي و حق) درصورت توافق(بگيرند از همين تعبير 
  .جايي در نهاد تحكيم ندارد زيرا بحث توافق در اين موارد به صورت كل منتفي است

سوال اساسي اين است كه آيا قاضي تحكيم در امور كيفري نيز صلاحيت دارد يا خير؟ در 
اين خصوص رويه واحدي وجود ندارد به گونه اي كه برخي ضمن رد تميز ميان دو عبارت 

و از اطلاق ماده  2نتيجه گيري از اين برداشت را منتفي دانسته اند 1احقاق حق و فصل خصومت
استفاده نموده و صلاحيت آن را به اختلافات كيفري و دعاوي مدني تسري داده اند از  6

ديدگاه فقهي نيز بخي از فقها مراجعه به قاضي تحكيم را در همه موارد جائز مي دانند و بيان 
تي نمي كند كه قاضي تحكيم به اداره مال حكم كند يا به كيفر و در اين موارد تفاو« :مي كنند

و برخي ديگر نيز با استناد به اطلاق دليل  3»عقوبت از قبيل حبس، تاديب، جريمه نقدي و غيره
مشروعيت قاضي تحكيم، معتقدند كه وي  مي تواند هم در دعاوي حقوقي و هم دعاوي 

برخلاف نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه است كه و حال آنكه اين نظر،  4.كيفري قضاوت كند
   5.قاضي تحكيم را تنها محدود به امور مدني مي داند

  نتيجه گيري
صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذاتالبين در فرهنگ اسلامي، كاري با ارزش است و 

در همين راستا، قانون شوراهاي حل . فراوان به آن شده است در آيات و روايات تاكيد
افراد، گسترش فرهنگ صلح و  اختلاف، با اهدافي همچون تسريع رسيدگي به دعاوي ميان

قضايي، به  سازش، توسعه مشاركتهاي مردمي و كاهش تورم پرونده هاي كيفري در محاكم
شوراهاي حل اختلاف در كليه جرايم قابل گذشت و همچنين جنبه خصوصي .تصويب رسيد

ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوي هستند و در  تجرايم غيرقابل گذشت، داراي صلاحي
                                                            

 .ق حق ناظربه دعاوي كيفري و فصل خصومت ناظربه دعاوي حقوقي استبرخي بيان داشته اند كه احقا 1
، 10، شماره 1376قماشي، محمد سعيد، قاضي تحكيم يا سياست خصوصي سازي قضاوت، فقه اهل بيت، تابستان  2

 209-208صص
 17، ص 8، شماره 1365موسوي اردبيلي، عبدالكريم، قاضي تحكيم، فصلنامه حق، زمستان  3
  233همان، ص 4
 31/2/1375ـ78نظريه شماره 5

كيفري ساكنان هرمحلي كه از حوزه هاي قضايي دور است با اعلان قبلي به طريق مقتضي 
يار را تشكيل دهد كه در واقع هدف اصلي از تشكيل اين دادگاه ها، قضايي شدن دادگاه س

اين قانون گفته شده است كه دادگاه مي تواند جهت  7در ماده . بوده است 1شهرها و روستاها
صلح و سازش تحقيقات و يا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل يا نهادها و دستگاه ها و 

كه اين روش يكي از اولين رويكردهاي ترميمي . تفاده كندشوراهاي اسلامي محل اس
مصوب (لازم به ذكر است كه قانون آيين دادرسي كيفري . قانونگذار پس از انقلاب بود

را نسخ نموده  1/6/1366صراحتا قانون تشكيل دادگاهها سيار مصوب  570در ماده ) 1392
  .است

  قاضي تحكيم : بند دوم
، قانون تشكيل دادگاهاي عمومي و انقلاب را تصويب كرد و 1373قانونگذار ايران در سال 

آن بيان داشت كه طرفين دعوا درصورت توافق ميتوانند براي احقاق حق و فصل  6در ماده 
خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند كه در واقع ميتوان اين ماده را از روش هاي دورشدن 

قاضي تحكيم نوعي .بيان ديگر قضازدايي دانستمردم از دستگاه رسيدگي رسمي قضايي و به 
نهاد صلح و سازش در اسلام بوده است كه از مدت ها پيش ازظهور اسلام در ميان اعراب 

حكميت يا تحكيم به معني . وجود داشته است و از جمله احكام امضايي شارع مقدس مي باشد
ن تشكيل ايلات و ولايات و قانو 376داوري بين متخاصمين است و براي نخستين بار در ماده 

و مطابق ماده مذكور طرفين در صورت توافق مي  27/9/1286،2دستور العمل حكام، مصوب 
توانند هرشخصي را كه مصلحت بدانند به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات به كار 

                                                            
قضايي شدن شهرها به معناي گسترش دادگاه ها و مجتمع هاي قضايي در تمام سطح شهر از طريق ايجاد دادگاه هاي  1

نجفي ابرندآبادي، علي حسين، جامعه شناسي كيفري، . سيار، ايستگاه هاي پليس سيار، شوراهاي حل اختلاف و غيره
و جرم شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،  ، دوره دكتري حقوق كيفري)تقريرات درسي جامعه شناسي كيفري(

  95، ص 1389-1388نيم سال نخست 
دفتر دعاوي كه در محاكم ناحيتي طرح مي شود، و كذالك  -1: دفاتر ذيل بايد در اداره ناحيتي مترتب باشد: 376ماده  2

 .دفتر دعاوي كه به حكميت حل و تسويه مي شود
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كه مجازات نقدي قانوني  جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و همچنين امور خلافي
آن حداكثر و مجموعاً تا سيميليون ريال باشد، داراي صلاحيت رسيدگي و صدور حكم مي 

حكام شرعي و مجتهديني صورت مي  حل اختلافات قبل از قانونگذاري در ايران توسط.باشند
گرفت كه منصوب حكومت نبودند و ضمانت حكم آنان هم ريش سفيدان و معتمدان بودند و 
امروز شوراي حل اختلاف شكل نويني از ريش سفيدي براي ايجاد صلح و سازش بين طرفين 

ين پيشينه انديشه حل و فصل دعاوي از طريق نهادهاي سازشي و داوري در قوان.تدعواس
و  1308ديد ، كه در سالهاي  1306مصوب را مي توان اولين بار در قانون حكميت اجباري 

نيز  1290مقررات آن اصلاح شد؛ البته در قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال  1313
مندرج در اين قانون ، بخشي از «داوري» بموجب نهاد.اين انديشه را مي توان ملاحظه كرد 

اكم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت ، تفويض صلاحيت قضايي مح
بموجب يكي از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بين اشخاص ، آنان . مي شد

كه ضمن عقد لازم تنظيم مي گرديد ، حكميت در آن منازعه را « قرارنامه » توانستند بموجب 
ن مقررات اختياري بود ، لذا بمنظور رفع تراكم امور به يك يا چند نفر واگذار كنند؛ چون اي

به  1306اسفند سال  29دادگاه ها و حل و فصل سريع دعاوي، قانون حكميت اجباري در 
نيز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً  1318آيين دادرسي مدني مصوب .تصويب رسيد

 18جب ماده يك ؛ به مو) 680تا  623از سال (جامعي در خصوص داوري بوده است 
، براي 1344ارديبهشت سال  18قانون تشكيل خانه انصاف مصوب  1344ارديبهشت ماه سال 

رسيدگي و حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها، شورايي بنام خانه انصاف براي يك يا 
چند ده تشكيـل شد كه اعضاي آن معتمدان محل از طـرف ساكنـان حوزه خانه بودند و به 

قانون داوري به  45سال بعد يعني در تاريخ نهم مردادماه   ه سال انتخاب مي شدند ؛مدت س
در هر دوي اين قوانين، . تصويب رسيد كه حوزه صلاحيت اين شوراها، مربوط به شهرها بود

اصل بر انتخابي بودن اعضا و فاقد تشريفات دادرسي و مجاني بودن رسيدگي به حل و فصل 
قانون جامع تري  56خرداد ماه  21ازش بين طرفين دعوا بود؛ در تاريخ سريع دعاوي و ايجاد س

  .براي حل و فصل سازشي دعاوي، بنام قانون شوراي داوري به تصويب رسيد
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اين شورا در كليه اختلافات سعي بر پايان دادن موضوع با سازش داشت كه با تصويب اين 
   .دملغي ش 1348حي آن مصوب و اصلا 1345قانون، قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 

  
  
  

كه مجازات نقدي قانوني  جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و همچنين امور خلافي
آن حداكثر و مجموعاً تا سيميليون ريال باشد، داراي صلاحيت رسيدگي و صدور حكم مي 

حكام شرعي و مجتهديني صورت مي  حل اختلافات قبل از قانونگذاري در ايران توسط.باشند
گرفت كه منصوب حكومت نبودند و ضمانت حكم آنان هم ريش سفيدان و معتمدان بودند و 
امروز شوراي حل اختلاف شكل نويني از ريش سفيدي براي ايجاد صلح و سازش بين طرفين 

ين پيشينه انديشه حل و فصل دعاوي از طريق نهادهاي سازشي و داوري در قوان.تدعواس
و  1308ديد ، كه در سالهاي  1306مصوب را مي توان اولين بار در قانون حكميت اجباري 

نيز  1290مقررات آن اصلاح شد؛ البته در قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال  1313
مندرج در اين قانون ، بخشي از «داوري» بموجب نهاد.اين انديشه را مي توان ملاحظه كرد 

اكم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت ، تفويض صلاحيت قضايي مح
بموجب يكي از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بين اشخاص ، آنان . مي شد

كه ضمن عقد لازم تنظيم مي گرديد ، حكميت در آن منازعه را « قرارنامه » توانستند بموجب 
ن مقررات اختياري بود ، لذا بمنظور رفع تراكم امور به يك يا چند نفر واگذار كنند؛ چون اي

به  1306اسفند سال  29دادگاه ها و حل و فصل سريع دعاوي، قانون حكميت اجباري در 
نيز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً  1318آيين دادرسي مدني مصوب .تصويب رسيد

 18جب ماده يك ؛ به مو) 680تا  623از سال (جامعي در خصوص داوري بوده است 
، براي 1344ارديبهشت سال  18قانون تشكيل خانه انصاف مصوب  1344ارديبهشت ماه سال 

رسيدگي و حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها، شورايي بنام خانه انصاف براي يك يا 
چند ده تشكيـل شد كه اعضاي آن معتمدان محل از طـرف ساكنـان حوزه خانه بودند و به 

قانون داوري به  45سال بعد يعني در تاريخ نهم مردادماه   ه سال انتخاب مي شدند ؛مدت س
در هر دوي اين قوانين، . تصويب رسيد كه حوزه صلاحيت اين شوراها، مربوط به شهرها بود

اصل بر انتخابي بودن اعضا و فاقد تشريفات دادرسي و مجاني بودن رسيدگي به حل و فصل 
قانون جامع تري  56خرداد ماه  21ازش بين طرفين دعوا بود؛ در تاريخ سريع دعاوي و ايجاد س

  .براي حل و فصل سازشي دعاوي، بنام قانون شوراي داوري به تصويب رسيد
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